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 زاده پاچنار
سجلم چهار است. زاده پاچنار هستم. پدرم هم از اول پاچنار همین‌جا بود. 
زمان کودکی من  اول شهر مشهد دروازه قوچان بود. مشهد از سمت تقی‌آباد 
در ورودی مسیر بیمارستان امام رضا یک دروازه دیگر داشت. آن زمان‌ها این 
اطراف همه‌جا ده بود. اینجا ده بود. وکیل‌آباد ده بود. نوچاه که بیمارستان 
شریعتی هم دارد ده بود. همه این روستاها قنات آب داشتند. حالا دیگر از 
آن قنات‌ها و آب خبری نیست. همه خشک شده‌اند. باران و برف نمی‌آید. 
الان 20 روز از چله رفته هیچ آبی نیست. پاچنار قلعه‌اش آسمان پر‌ستاره‌ای 
داشت. دیگر خبری از آن ستاره‌ها نیست؛ دیگر آسمان شهر را هم نمی‌بینیم.

 ملک حاج محمد اعتماد‌رضایی
تقریبا 30 خانه گنبدی اطراف مسجد محله ساخته شد. اینجا چند خانوار 
یزدی بود، ما بودیم و  24 خانواده از کرمانی‌ها که از آشنایان و اقوام دهدار 
قلعه کربعلی کرمانی بودند. او آخوندی هم از کرمان آورد که شــد روحانی 
مسجد ما. ملک اما مال حاج محمد اعتمادرضایی بود. او مشهدی بود و در 
شهر زندگی می‌کرد اما در همین‌جای مسجد یک ساختمان دوطبقه هم 
داشت. او مالک همه زمین‌های اینجا بود. آن روزها پیشه مردم کشاورزی 
 بود. اینجا آب زیاد داشــت. آســیاب آبی هم داشتیم. از شــهر می‌آمدند 
 آردشــان را اینجا آســیاب می‌کردند. اوایل آب را از پشــت کوه‌ می‌آوردیم. 
اعتمادرضایی چند چاه کند و آب در نیامد. فقط آب قناتش بود. این شد که 
مالک یک‌تکه زمین پاچنار را فروخت و سمت آب و برق چاه آب زدند. آب از 

همان چاه درآمد. الان هم چاه آبش هست اما آن را بستند.

  دوساعت درشکه سواری از شهر تا پاچنار
ده پاچنار از این‌طرف و آن‌طرفش زمین نداشت ولی از سمت لادن زمینی 
داشــتیم که امتدادش تا خط کوکا می‌رســید. ما دیمه می‌کاشتیم. آبی 
می‌کاشتیم. کار می‌کردیم برای اعتمادرضایی. زمستان‌ها 
هم نمی‌گذاشــت بیکار باشــیم. می‌گفــت بروید 
تــو بــاغ و کار کنید. کســی اینجا ماشــین 
نداشت. از شــهر هم با خط وکیل آباد 
و از وکیل‌آباد با درشــکه به قلعه 
می‌آمدیم. اسب‌ها سرحال 
بودنــد و قوی. مــا را به 
دو ســاعت، به شهر 

می‌رساندند. 

آزیتا حسین‌زاده عطار- پاچنار روستایی است در انتهای لادن 23 و در قلب 
محله شهرآرا که به خاطر  سه درخت چناری که دم عمارتش داشت به این 
نام معروف شد. یک خانه گلی با همان سبک و سیاق قدیم این روستا تنها 
نشان باقیمانده از قدیم آن است و مسجدی بازسازی شده که می‌گویند 
150 سال پیش تنها بهانه ساخت خانه‌های گنبدی کاهگلی گرداگردش 
بود. سقف گنبدی خانه‌های پاچنار و شاهراه دالانی آن نیز حکایتی دارد 
که به هنر دست یزدی‌ها ، نخستین ساکنان این روستا الصاق شده است.   
از هرکه سراغ قدیمی‌های پاچنار را می‌گیرم شنیدن این نام و نشانی رد 
خور ندارد؛ حاج محمد میلان نانوایی. می‌گویند حاج محمد تیموری تنها 
بازمانده قدیمی روستای پاچنار است که همین جا متولد شده و سجلش 
گواه 92 سالگی اوست. هر که می‌خواهد داستان‌های پاچنار را بشنود و  تاریخ 
یک قرن این محله را از تلخ و شیرین‌های روزگار آن بداند، سراغ او را می‌گیرد.
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